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   «چه» فتادن  ا  فرو

 بولیوی ، ۱۹۶۷
 

گیرد تا بدان هنگام که تفنگ را از چنگش بیرون  طور نشسته جنگ را پی می کند. با این حال او همان گلوله ساق پایش را متلاشی می 
کنند.  کنند. افسرهای بسیاری از او بازجویی می آورند. سربازان بر سر تصاحب ساعت، قمقمه، کمربند و پیپش با هم مشاجره می می 

ی نیروی  نیروی زمینی و فرمانده   باکِ ، گرگ بی «اوگارته چه»رود. دریاسالار  ساکت است و خون از او می   « چه»یکی پس از دیگری.  
 اندازد.  ی او تف می چهره  هب « چه»کند. دهد و او را تهدید می ، به او دشنام می دریایی کشوری بدون دریا 

که چهل  میرد. کمی پیش از آن شود. او از خیانت می تیرباران می   «چه »آزارد.  رسد. بوران او را می فرمان حذف زندانی می  « لا پاز »از  
تیرباران و از خیانت. می   « ساندینو »  و   « زاپاتا»در همان سنی که  شود. دقیقا  کامل  سالش   به  نیز  ایگه  »ی  در دهکده   میرند؛ و هر دو 

دراز کشیده است بر روی یک سکوی رختشویی.    «چه»دهد.  نگاران نمایش می غنیمت خود را به روزنامه   «بارّینتوس »، ژنرال  «راس
ای غمگنانه است و چشمانی که متهم ی او را لبخنده کنند و آخرین چهره ها او را سوراخ سوراخ می این بار فلاش   ها پس از رگبار گلوله

 .  کنندمی 
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 ی نرودا خانه
 

های تبرش، نرودا دراز کشیده است. مرده از بیماری سرطان و مرده از رنج. مرگ  از ضربه   کستهشدرهم ی  آشفتگی، در خانه   گرماگرمدر 
خواب خوشبخت  . چیزهایش را. آنها تخت اینان  را   اندکشته جان به در برد و نظامیان اینک    یار بسبودن نبود. مردی که  ی نرودااو بسنده 

کرده  پاره  را  شکسته او  را  خوشبختش  میز  دریده اند.  را  تشکش  کتاب اند.  و  سوزانده اند  را  کرده هایش  خرد  را  شبخوابش  و  اند.  اند 
اند و  هایش را کنده هایش را و نیز صدفهایش را. از ساعت دیواری هم پاندول و عقربه های رنگارنگش را و ظرفهایش را و قاب بطری 

 اند.ی همسرش را هم به ضرب سرنیزه سوراخ کرده یک چشم از پرتره 
  مراهی هاش  رود به سوی گورستان. او را گروهی از دوستان صمیمی خورد، شاعر می ی ویرانش که در موج آب و گل غوطه می از خانه 

می می  اضافه  گروه  به  سو  همه  از  مردم  مسلسل کنند.  از  پر  نظامی  کامیونهای  رغم  به  که  گروهی  و  شوند.  شهربانی  نیروهای  و  چی 
دیگر شروع کرده به حرکت.    و سرسام ایجاد کنند،   ، تا وحشتروندآیند و میگلوله می هایی ضدها و ماشین سربازانی که با موتورسیکلت 

گذرد. دوازده روز  خورد. امروز دوازده روز از کودتا می د. از فراز هر مهتابی دستمالی موج می فرستاز پس هر پنجره دستی بدرودش می
می  گوش  به  شیلی  در  اینترناسیونال  آواز  بار  نخستین  برای  و  مرگ؛  و  خفقان  به  از  و  ناله  به  زیرلبی،  بیشتر  اینترناسیونالی  آواز  رسد. 

گروه مشایعت هق که  این  تا  به حرکت می هق؛  بدل می کننده  تظاهرات  به  و حرکت  بی آغازد  مردم که  و  بر شود  قدم  در  می واهمه  دارند 
ی شاعر. شاعر آنها.  ی نرودا کشند. با تمام وجود خویش و با صدایی رسا. برای مشایعتی شایستههای سانتیاگو نعره به آواز میکوچه

 در واپسین سفرش. 
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 بوئنوس آئرس ، ۱۹۷۷
 

افرازند و به گرد هِرَم جلوی  بر روی دست می ی خویش را  شده اند که تصاویر فرزندان ناپدید ی فرزندانی آوایان این تراژدی زنانی زاینده هم 
می  لجاجتی  همان  با  دولت  رنگ  صورتی  می مقر  و  پادگان گردند  زیارت  به  که  و کلانتری چرخند  می ها  کلیساها  و  با  ها  هم  آن  روند. 

داند شاید هنوز هم  کسانی که زمانی بودند و حال دیگر نیستند و کسی چه می   ی بسیار و نومید از انتظار فراوانِ چشمانی خشک از گریه 
 به هستی خویش ادامه دهند. 

بر  - خواب  میمی از  احساس  و  است خیزم  زنده  می یکی   ـ  کنم  می همه   گوید.شان  می    ـ  گویندشان  که  من(  صبح  )امید  گذرد 
آورم که باز خواهد گشت و  شود. باز دوباره ایمان می میرد و عصر از نو زنده می شود. دوباره در نیمروز برای من می متورم می 

افتم. باز از  خواب می هنگام بی هیچ گونه امیدی روی تختمیرد و شب گذارم. اما او دوباره می بشقابی برای او روی میز می 
 کنم زنده است. خیزم و احساس می می خواب بر

رسد و مردم هم دوباره  شدن اوضاع دلار به قیمت متعادل می آید. با عادی سخنی از ایشان به میان نمی   خوانند و عموماشان می دیوانه 
زنند و مرتکب مداحی و خفقان  شوند و شاعران معمولی بوسه بر تیغ می کنند. شاعران دیوانه محکوم به مرگ می اطمینان خاطر پیدا می 

هایش به شکار  ها هنوز وزیر اقتصاد به شکار شیر و زرافه در افریقای وحشی مشغول است و ژنرال سازی ی این عادی شوند. با همهمی 
روند سازماندهی نوین  »کنند تا دیکتاتوری نظامی را  ی بوئنوس آئرس؛ و هنجارهای زبانی نو هم مردم را مجبور می کارگران در حومه 

 نامگذاری کنند.   «ملی
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 نده در واپسین پیامش لاظهارات سالوادور آ
 

ام را در قبال وفاداری به خلق خواهم پرداخت و بدیشان خواهم گفت  ی تاریخی، زندگی الحظه   من پا پس نخواهم گذاشت. ایستاده در
گاه هزاران هزار شیلیایی می یقین دارم که اینان دانه  ایشان قدرت را به دست   .دن  نخواهند توانست درو، قطعا  کاریم ای را که ما در وجدان آ

آن   از  تاریخ  با قدرت.  نه  و  با جنایت  نه  بازایستانید.  توانست  نخواهند  را  اما روند اجتماع  ما چیره خواهند شد.  بر  و  خواهند گرفت 
   سازند. ماست؛ که مردمانش می 

ی تیره و تار را پشت سر خواهند گذاشت.  زحمتکشان میهن من! من به شیلی ایمان دارم و به سرنوشت آن. مردان دیگری نیز این لحظه 
گاهانه مسیر را پی خواهند گرفت و راه جایی را که خیانت خواهان رام  های بزرگی را از نو کردن آنهاست و ایشان در زمانی نه چندان دور آ

 گیرد.  ای بهتر در پیش میخواهند گشود که انسان آزاد برای ساختن جامعه 
 زنده باد شیلی! زنده بادا خلق! زنده باد زحمتکشان! اینها واپسین واژگان من اند. من یقین دارم که جانفشانی من بیهوده نخواهد بود.  
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